
  مارکس، مجازات اعدام
 

  بهنام دارایی زاده

 
مجازات درباره ی خواندنی و مهم اما کوتاه، یادداشتی مارکس ١٨۵٣ ژانویه ٢٨ در پیش، سال ١۶٠                  دقیقاً
طور به که است یادداشتی تنها یادداشت، این مارکس، پرشمار مطالب و آثار تمامی میان در نوشت.                   اعدام

 مشخص درباره ی «مجازات اعدام» نوشته است. [1]
  

انتشار هم نگارش بهانه ی و است کوتاه         یادداشت
در «تایمز» روزنامه  ی که است گزارشی        متنی
Amateur عنوان با ١٨۵٣ ژانویه ٢۵      

 Hanging منتشر شده بود.
 

خوبی به آن، کوتاهی رغم به مارکس، یادداشت          
این چیستی اعدام، مجازات به را او         نگرش
درباره ی ویژه به را، مخالفتش دلایل و         مجازات  ها
نشان می شده اند؛ اجرا عام ملأ در که         اعدام هایی

 می دهد.

این تنظیم هنگام در مارکس، که نمی رسد نظر          به
مطلبی نگارش اندیشه ی در پیش از        یادداشت،
و پیش مارکس است. بوده اعدام مجازات         درباره ی
دیگری مشخص چیز هم یادداشت این از         پس

 درباره ی مجازات اعدام ننوشته است.
 

نوشتن سراغ ساساْ نیز مارکس نمی شد؛ منتشر زمان آن در تایمز روزنامه ی مقاله ی اگر هم شاید                  
 یادداشتی با این مضمون نمی رفت.
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چند و است نوشت تایمز روزنامه گزارش انتشار از پس روز سه تنها لندن در را، یادداشت این                    مارکس
(New-York Daily Tribune) دیلی- تریبون نیویورک روزنامه ی در ،١٨۵٣ فوریه در بعد،             هفته

 منتشر کرد.
  

قرن (نیمه ی داشت. کاهش به رو انگلستان در اعدام ها شمار که است شده تنظیم دوره ای در مقاله                   این
Bloody) است. بوده اعدام احکام اجرای مبنای انگلستان، در ١٨١۵ تا که قانونی برابر                نوزدهم)
این بیش تر است؛ بوده  مرگ مجازات مشمول هیجدهم، قرن پایان تا مجرمانه عنوان Code) ٢٢٠ ٢                
نظر در اموالی چنین به دست درازی سرکوب یا ثروتمندان خصوصی مالکیت حفظ هدف با نیز                 جرایم
جرایمی زمره ی در هم و.. جاسوسی خیانت، جادوگری، جعل، قتل، سرقت، بر علاوه بود. شده                 گرفته

 بوده اند که برایشان مجازات مرگ در نظر گرفته شده بود.
 

انگلستان در محسوسی طور به نوزدهم، قرن نخست دهه های در اعدام ها شمار شد اشاره که طور                  همان
یک در را جرایم از زیادی شمار انگلستان دولت ،١٨۶١ سال در مشخص، طور به بود. کاهش به                    رو
جاسوسی، خیانت، قتل، جرم پنج تنها که گونه ای  به کرد؛ خارج اعدام» «مجازات شمول از واحد                  اقدام
خشونت آمیز دزدی و (Arson in royal dockyards) سلطنتی کشتی سازی کارخانه               آتش زدن

 دریایی، در فهرست جرایم مستوجب مرگ باقی ماند.

 یادداشت تایمز و پاسخ مارکس

گزارش در می کند. آغاز تایمز روزنامه شده ی منتشر تازه گزارش به اشاره با را خود مقاله  ی                  مارکس
عام»، ملأ در «اعدام احکام اجرای از پس بلافاصله که دارد وجود باور این که بود آمده                   «تایمز»
باشد. اتفاقی طور به یا خودکشی شدن، حلق آویز اثر در می تواند که می دهد رخ دیگری                 مرگ های
افراد رشدنیافته ی یا بیمار اذهان بر جنایت کاران اعدام عمیق تاثیر به را پدیده این چرایی تایمز،                  نویسنده ی

 درگذشته نسبت می  دهد.
  

به را تایمز مقاله نویس رویکرد بلافاصله و می کند آغاز باور همین به اشاره با را یادداشتش                  مارکس
آزادی عمل از تمجید به نهایت در دست، این از برداشت هایی که می کند استدلال مارکس می گیرد؛                 چالش
the ​ultima ratio of) جامعه -خواست- نهایی غایت مثابه ی به را اعدام مجازات و می انجامد                 جلاد

 society) معرفی می کند و لاجرم آن را «مشروع» جلوه خواهد داد.



  
یادداشت انتشار از پیش روز دو که می کند اشاره هم اطلاعاتی و جدول به مقاله اش، ادامه ی در                   مارکس
این به اشاره با مارکس بود. شده منتشر (Morning Advertiser) ادویرتایز» در«مورنینگ              او
این در می گیرد. چالش به درستی به را تایمز» خونین «منطق است، آورده خود که تعبیری به و                    داده ها،

  جدول، به مرگ هایی اشاره می شود که در مدت ۴٣ روز، در سال ١٨۴٩ رخ داده است.

تایید تایمز نویسنده که طور همان می نویسد: مطلب این در شده آورده داده های به ارجاع با                  مارکس
بل نمی شود. خودکشی ها شامل صرفاً است؛ داده رخ ملاعام در اعدام ها دنبال به که مرگ هایی                 می کند،

 که مواردی از بی رحمانه ترین قتل ها را هم در بر می گیرد. (به  اصل یادداشت  مراجعه شود)
  

از می شود. صورت بندی اعدام مجازات با مخالفتش در مارکس، محوری استدلال که است جا همین                 در
جلوی که نیست قادر هم کوتاه مدت در حتی هیچ، که درازمدت در اعدام»، «مجازات مارکس،                 نگاه
هنگام از تاریخی مستندات که می کند اشاره یادداشت، همین در مارکس بگیرد. را جرایم و قتل ها                  تکرار
است، نشده مجرمان تنبیه یا اصلاح موجب تنها نه مجازات ها، اجرای که می گویند ما به کنون تا                   «قابیل»

 بل که حتی برعکس نیز عمل کرده است.
  

که می شود گفته طور این معمولاً می کشد: پیش هم را دیگری محوری موضوع مارکس یادداشت، این                  در
با مارکس درس می گیرد. مجرمان سرنوشت از جامعه که است این مجازات  ها اجرای از اصلی                 هدف
این می شود، خوانده مجازات ها «ارعابی» یا «اصلاحی» کارکرد که چه آن  یعنی باور، همین به                 اشاره
دهید؟ کیفر دیگری» «ارعاب یعنی هدف، این با مرا تا دارید حقی چه شما که می کشد پیش را                    پرسش
هم امروز همین تا است؛ شده لحاظ مختلف کیفری رژیم  های در دیرباز از مجازات ها، «ارعابی»                 کارکرد

 مدافعان پرشماری دارد.
  

تحلیلی درستی به او می بیند. دیگری جای در را مسئله اصلی ریشه ی مارکس که است                 آشکار
به را آن که هگل، از قولی نقل به ارجاع با مارکس می دهد؛ دست به مسئله از عینی و                     غیرانتزاعی
انسان» انتزاعی «کرامت باره ی در کانت آرای از (Rigid formula) خشکی صورت بندی              نوعی
یک حد در را مجرم جایگاه آلمانی، ایده آلیسم می گوید مارکس می کند. حمله آلمانی» «ایده آلیسم به                 می داند،
وابسته گی ترتیب، این به و می  دهد ارتقا (free and self-determined) خودمختار و آزاد               اراده
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اصلی محوری بعدها که ایده ای می گیرد. نادیده اقتصادی-اجتماعی اش مقتضیات یا جامعه به را               مجرم
 جرم شناسی مارکسیستی شد.

 
   نگاهی به اصول حقوقی مارکسیسم

این با اما می شد. محسوب شده ای شناخته دادگستری وکیل  نیز پدرش و بود حقوق دانش آموخته                 مارکس
حقوقی اصول و باورها از منسجم مجموعه ای به می توان ندرت به مارکس، پرشمار آثار میان در                  حال،
اندیشه های و آموزه ها اساس بر باید را مارکس» فلسفه ی حقوقی «اصول است این واقعیت یافت.                 دست

 بنیادی تر او تبیین کرد.
عینی واقعیت می گیرد، نام جامعه» «روبنای که چه آن همه تعیین کننده اساسی عامل مارکس، نگاه                 از
آدمیان، فکری زند ه گی که است عواملی این ها است. آن از برآمده اجتماعی اقتصادی- مناسبات و                 زند ه گی
را آزادی ها و حقوق چگونه گی و قانونی نظام های اجتماعی، ارزش های اخلاقی، هنجارهای              آگاهی ها،

 تعریف می کند.
  

را آنان زنده گی که نیست آدمیان گاهی این آلمانی»، «ایدئولوژی در مارکس خود از مشهوری گفته ی                  به
این از می دهد. شکل را انسان ها آگاهی که است آنان واقعی هستی و زنده گی این که بل می کند،                    تعیین
باید یک سر است؛ شده تعریف چهارچوب این در که ملاحظاتی و موازین تمامی و بشر حقوق                  نگرش،
منسجمی مجموعه ی هیچ مبنا، این بر است. گرفته صورت آن برای که باشد مبارزاتی و تاریخ                  محصول

 از حقوق یا آزادی ها را نمی توان «طبیعی» و «پیشینی» تلقی کرد.
  

در«وضع انسان ها که است مادی شرایط بنیادین واقعیت تنها کلاسیک، مارکسیسم آموزه های اساس               بر
پیشینی ایده ی یا طرح هیچ دیگر، بیان به گرفته اند. قرار آن در (The original position)                 نخستین»
اجتماعی ارزش های اخلاق، فرهنگ، بدون و عریان اجتماعی در که انسان هایی برای شده ای، تعیین                یا

 و...، یک دیگر را یافته اند مطرح نبوده است.
  

که این گفتن ماتریالیست ها، نظر "از آلتوسر، اندیشه های درباره ی کتابی نویسنده ی فرتر، لوک تعبیر                به
شان همانند: می گیرد، تعلق بشر نوع عنوان به ما از کدام هر به که دارند فطری ویژه گی هایی                   مردم

 انسانی، حقوق، آزادی، انسانیت، تعهد و.. اسطوره ای فریبنده و دروغین است." [٢]
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که آزادی هایی و حقوق یکایک باشد. داشته وجود نمی تواند هم الهی یا ذاتی طبیعی، حق هیچ پایه، این                    بر
محصول باشد، حیات حق که آن ها بنیادین ترین حتی می کنیم، دفاع آن ها از یا می شناسیم امروزه                 ما
لاجرم هم اعدام مجازات منع و حیات حق قدرتند. و سرکوب ساختارهای راندن عقب و تاریخ                  مبارزه،

 نمی تواند از این قاعده ی کلی مستثنا باشد.
  

این تامین تابع آزادی ها، و حقوق سایر که معنا این به می شناسیم. حق بنیادین ترین امروز ما را حیات                    حق
برده داری جامعه یک و سازوکار در فرضاً است؟ داشته وجود تلقی چنین این همواره آیا اما هستند                   حق

 چگونه می توان از «حق حیات» صحبت کرد؟
  

روشن گری عصر محصول می شناسیم) امروز ما که معنایی این (در حیات حق پذیرش دیگر، سویی                  از
شکل گیری بنابراین می دانست. خدا به متعلق را آدمی حیات و جان که است تصوراتی آن زدودن                  و
پرابهامی یا گنگ مفاهیم با نمی توان و است «عینی» و «تاریخی» یک سر امری حیات»، حق                 «مفهوم

 نظیر «کرامت ذاتی بشر» پیوند بخورد

یادداشتش آن در مارکس که می بینیم بازگردیم، اعدام، مجازات با مخالفتش در مارکس استدال های به                  اگر
در نمی کند. دست این از مفاهیمی یا آدمی» نفس «حُرمت یا انسا ن » ذاتی «کرامت از صحبتی هیچ                   هم
آن - یادداشت همین در و است آشنا (human dignity) انسانی» «کرامت مفهوم با مشخصاً که                  حالی

 جا که به آرای کانت ارجاع می دهد- به چنین مضمون یا مفهومی اشاره دارد.
  

بستر های گرفتن نادیده جهت به نخست اعدام، مجازات مارکس، نگاه از که می رسد نظر                به
کاهش (در اعدام موافقان استدلال های بودن بی پایه و سست خاطر به نیز و جرم بروز                 اجتماعی-اقتصادی
یا کرامت وجود نه و است اصلی دلایل این ها می شود. معرفی بی کارکرد و دفاع غیرقابل جرایم)                  شمار

 حُرمتی که گفته می شود انسان ها «ذاتی» یا «طبیعی» از آن برخوردارند.
  

چه به که گویند پاسخ مارکس محوری پرسشِ این به نمی تواند اعدام مجازات مدافعان دیگر، سویی                   از
بهره افراد سایر و مجرم شدن قربانی از باید بگیرند، درس بالقوه مجرمان و جامعه که آن برای                    سبب،

 گرفت؟



  
جامعه اما است. کرده رشد آن در که است جامعه ای محصول نیز مجرم و است «اجتماعی» پدیده ای                   جرم
به جرم، نمادین عامل کردن معدوم با می کند سعی بپذیرد، را خود مسئولیت که آن جای به میان، این                     در
خلأ در «جرم» که است این امر واقعیت که حالی در بگذارد. نمایش به عام ملأ در را خود تطهیر                      نوعی
نظر به است. نداشته آن اجتماعی اش شرایط یا جامعه از مستقلی اراده ای هم مجرم و است نیافتاده                   اتفاق
«رد نیز، جرایم سایر بررسی در که بل اعدام، مجازات به منتهی جرایم تحلیل در تنها نه که                    می رسد

 تحلیل های انتزاعی و مجرد»، مهم ترین و اصلی ترین آموزه ی جرم شناسی مارکسیستی باشد.
  

 پانویس ها:
به هم برگردان هایی مارس، مقاله ی این از بیابید. ​آدرس این در می توانید را مارکس مقاله اصل [١]                 

 فارسی در دسترس است که می توانید به  اینجا  یا  اینجا  مراجعه کنید.
 [٢]​  لوک فرتر، «لویی آلتوسر» برگردان: امیر احمدی آریان (نشر مرکز،تهران، ١٣٨۶) صفحه: ٢٢

 
 

 منتشر شده در وب سایت رادیو زمانه، بهمن ١٣٩١●
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